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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Resistance Memories  مقاومت خاطره ھائی از

 
  ترکيه- فريده نبی زاده: نويسنده

  ٢٠٢۶ اپريل ٢٨

  »قدم زدن روی تيغ«
  فصل دوم

  »رسيدن به ترکيه «

خواست در ايران  اچاق و سختی را در پيش بگيرم و از طرفی ھم دلم میخواست به اين زودی دوباره راه ق دلم نمی

اما قسمت و شرايط چيز ديگری  .ھای آنجا آشنا شوم فروشی خواستم بروم ميدان انقلاب و با کتاب چون می. بيشتر بمانم

  ... بودرقم زده ديگری برايمان ۀ نظر داشت و سرنوشت، باز ھم برنامدر

من با دو برادرم و ھمچنين دختر خواھرم ھمراه با پسر و . برای خواھرم ترکيه فرستاديممقداری که پول داشتيم 

 دوستمان را ترک ۀعروسش ـ که قبل از ما در ايران بودند ـ شش نفر بوديم که آن شب به قصد رفتن به ترکيه، خان

ی  از ايران بود، مسير طولانينشين کردۀدر راه تا رسيدن به آن شھر، چون منطق. کرديم و راھی شھر اروميه شديم

شب به شھری کوچک کوھستانی اما سرسبز  ۀ بعد از دو روز، نيم. داشتيم و بيشتر راه را مجبور شديم پياده طی کنيم

شب را نزد آقای بشير مانديم . رسيديم؛ شھری با مردمی تند و عصبانی مردمی که بيشترشان در کار قاچاق انسان بودند

 و با اضافه وزنی که داشت ئیزنش با چشمان آبی، پوست سفيد، موھای خرما. به ترکيه برساندکه قرار بود ما را 

  . خاصی داشتئیزيبا

 ئیگو در دروغ. ادب داشت عکس زنش، قد کوتاه، سر طاس، چشمان سياه، بينی بزرگ و زبانی تند و بیه  آقای بشير ب

فردا .  کردئیمرغ از ما پذيرا اش با تخم  شب اول در خانهبا اين حال، از ھمان. رسيد و فريبکاری کسی به پايش نمی

 خودش قرار ۀ خواھرش بود که در کنار خانۀخوابگاه، خان. صبح گفت بايد به خوابگاه برويد و منتظر خبرم باشيد

ھا بوی  پلکم. ھای کھنه مثل خيمه ساخته شده بود، جا دادند  که با تکهئیما را نه در اتاق، بلکه در حويلی در جا. داشت

ھمان لحظه . گذاشتيم ھايمان را می زير سرمان به جای بالش، بيک. جا پر از مورچه و مگس بود دادند و ھمه بدی می

ھا فردای آن روز زير نور آفتاب  رفته را با کمپل کاری کرديم، فرش کھنه و رنگ کار شديم؛ تمام محوطه را پاک  به دست

فردا با خانمی آشنا شديم که خواھر . شب، چون خيلی خسته بوديم، زود خوابمان برد. ھا از بين بروند گذاشتيم تا ميکروب

اول پول «: گفت خواستيم می ھرچه می. بشير بود؛ زن عبوس و حسودی که حتی با عروس و پسرش ھم مھربان نبود

بار  پز روزی يک بمرغ آ با کچالو و گاھی ھم تخم. کردند تا کمی نرم شود نان خشک را با آب خيس می. »بدھيد

  .دادند مان غذا می برای
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. کنيم، چون بشير گفته بود بھترين راه بلد را داريم شب اولی که برای عبور از مرز رفتيم، مطمئن بوديم که عبور می

روی در  مسير طولانی و حدود ده ساعت پياده. اسمش توحيد افغان بود؛ مادرش اھل پنجشير افغانستان و پدرش کرد بود

ھمه مجبور شديم . خاطر وزن زياد نتوانست ادامه بدھد ام پروانه، به اما بدشانسی آورديم؛ خواھرزاده. و دشت داشتيمکوه 

ًکردند، بقيه را بعدا  ھا عبور می گفت حداقل بعضی می. برگرديم، بشير عصبانی شده بود که چرا ھر شش نفر برگشتيد

فردا خبر شديم گروھی که عبور کرده بودند را . ايم و بايد با ھم برويم هشويم، چون خانواد ما گفتيم جدا نمی. فرستاد می

: گفتيم. ھا پسری ھم بوده که با زھر مار کشته شده بود در ميان آن. پليس ترکيه گرفته و دوباره به اروميه بازگردانده

  .، و خدا را شکر کرديم»خير بوده«

ليس ايران و ترکيه گير وسرنوشت زندگی ما بين پ.  عبور ندادۀان اجازليس ايروپ. شب بعد دوباره رفتيم، اما باز ھم نشد

ھرگز از . يک ماه با بدبختی گذشت. شديم کرده بود؛ مثل توپ فوتبال ھر لحظه از اين طرف به آن طرف پرتاب می

ست دادن پولشان به کسانی که ديگر توان رفتن نداشتند، با از د. چندين راه پر خطر را امتحان کرديم. شود ذھنم پاک نمی

ما تصميم جدی برای رفتن گرفتيم، در . از جمله عروس و پسر خواھرم، اما دخترشان پيش ما ماند. تھران برگشتند

دختر خواھرم، . ليس ايران ما را ديد و تيراندازی کردوخواستيم از مرز عبور کنيم، پ ھمين جريان يک شب وقتی می

تا وقتی به خوابگاه برگشتيم، از شدت درد زار زار گريه . رد و پايش شکستچون ترسيده بود، ھنگام فرار زمين خو

  .نه دکتری بود، نه درمانی عصبانی شدم و فرياد زدم. کرد می

يک ھفته گذشت و .  بشير پيرزنی آورد که جگر گوسفند را با زردچوبه به پای دختر بست، اما دردش وحشتناک بود

. دادم ام را با روغن ماساژ می افسرده کنار ھم نشسته بوديم، من پای خواھرزادهدردش کم نشد، يک شب ھمه نااميد و 

طرف ديگر، مرد عربی با دو دختر کوچکش که شب قبل در سيم خاردار گير کرده و با کمک برادرم نجات داده شده 

ليس ترکيه و ديگر خوابگاه، چند جوان بودند که پۀدر گوش. کرد ھای دخترش را پانسمان می بودند، زخمی

. مردی با زنش دعوا داشت که برگردند يا نه. کردند ناله می. ھايشان را شکسته و به اروميه بازگردانده بود استخوان

ھايش در   زن و بچهئیپيرمردی با دخترش از درد جسمی و رنج تنھا. صورت زنش از ضربات شوھرش کبود شده بود

پای پروانه شکسته و به زمان زيادی برای بھبود . ايد فقط چھار نفر ماندهحالا «: کرد، بشير آمد و گفت تھران شکايت می

: او گفت. اما با خواھرم تماس گرفتيم. قبول نکرديم. »ًبرويد، بقيه بعدا بيايند) من و برادرم(شما دو نفر . نياز دارد

سمانی آبی رنگ، چھار  در روز روشن، آئیفردا من و برادرم تنھا. »ای نيست حرف بشير را قبول کنيد، چاره«

  ..اطرافمان گل و گياه، حرکت کرديم

تمام وسايلمان را زير . ھايشان سر رسيدند ليس ترکيه ما را ديد و با تفنگوروی، خسته و مانده، پ بعد از چند ساعت پياده

جلويش .  کتک بزندخواست برادرم را ھا می يکی از آن. چيزی پيدا نکردند، اما ما را به بالای کوه بردند. و رو کردند

. برادرم ترسيد، خواست بلندم کند، ولی عسکر اجازه نداد. ام زد که از شدت درد افتادم  سينهۀای به قفس ضربه. ايستادم

برادرم مرا بلند . ام، عصبانی شد و سرباز را سرزنش کرد وقتی ديد روی زمين افتاده. شان رسيد  در اين ھنگام فرمانده

ھا را نگاه  عکس. ن برادرم را پنھان کردمولفياما ت. نم را خواستند، دادمولفيھا بمانيم، ت نزد آنکرد و شب را قرار شد 

  :گفت. کرد

بلند گفت فردا ما  ن وبا صدای خش. باره گوشی را پس داددو. » ھم داردئی است، دختران زيبائیافغانستان جای زيبا «

ترکی «: ای جذاب ولی خشن نزديکم آمد و پرسيد ا قد بلند و چھرهشب، يکی از عسکرھا ب. گردانند را به اروميه باز می

کردم دلم سخت گرفت و آيات قرآن را  ترسيده بودم، خشکی گلوبم را حس می. دستم را محکم گرفت. گفتم نه» بلدی؟

 راه قاچاق با چه عقلی خواستی با اين دختر زيبا! احمق«: به برادرم گفت. »نترس، کاری ندارم«: گفت. کردم زمزمه می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ھمان عسکر از . از حرفش تعجيب کردم در ھمين وقت باران شروع شد.»بروی؟ اينجا ھمه گرگند، خواھرت آھوست

رفتيم، . »ھردويتان برويد«: گفت. ام فھميد که ترسيده. به برادرم چسبيده بودم. قبول نکردم. من خواست داخل خيمه بروم

برادرم مثل «: گفتم» خواھی به ترکيه بروی؟ حجاب خوبی ھستی، چرا میدختر با«: آمد گفت. فرمانده مرد خوبی بود

  . »برند حکومت قبلی عسکر بود، طالبان اگر بفھمند، سرش را می شما در

ما چھل سال است که «: برادرم گفت. »جنگيدی کردی، بايد می نبايد افغانستان را ترک می«: رو به برادرم کرد و گفت

. »با که بجنگم؟ ھمه برادر ھمديگر ھستيم. جنگيم  جنگ خارجی نداريم، با خودمان می.خسته شديم. کنيم جنگ می

 .و رفت. »شوند حجاب و پسرتان ياغی می وقتی به ترکيه برسيد، دخترانتان بی«: فرمانده سر تکان داد و گفت

 راه را نشان دادند تا به مان آوردند شب ھم برايمان آب و غذا برای. فردا، زير آفتاب سوزان، تا شب منتظر مانديم

ليس ايران شما را ببيند، دوباره پيش وگفت اگر پ می. تأکيد کردند که مواظب باشيم تا گرفتار دزدھا نشويم. اروميه برويم

کند و تو را ھم  رحم است؛ جلوی چشمانت به خواھرت تجاوز می پليس ايران خيلی بی« به قول خودش. دئيما بيا

  . »کشد می

ليس ايران ما وپ. ترسيدم اتفاق افتاد ن آمديم، چيزی که از آن میئيوقتی از کوه پا. ر از ترس و وحشت شده بودتمام ذھنم پ

  : را ديد و فرياد زد

  » !افغانی، پدر سگ، وايستا«

قدر   آناما ترس. ن افتادمئيتا خواستم فرار کنم، پايم گير کرد و از کوه به پا» !فقط فرار کن«: برادرم گفت. نفسم بند آمد

ھای ترکيه  ليسودر وجودم ريشه کرده بود که يک ساعت تمام با بدنی خونی و پا برھنه دويدم و خود را دوباره به پ

  .شد شنيدم، قلبم از جا کنده می ليس ايران را میوھربار که صدای شليک پ. رسانديم

 بدترين کابوس ھايم در زندکی ء ھستم جزتوانم حس و حال آن را بدرستی بيان کنم اما مطمين نمی.  شب وحشتناکی بود

  . خواھد بود 

از ديدن وضعيت من، که بدنم خونی و زخمی، پاھايم برھنه و . فرمانده علی دوباره ما را بالا کوه برد وقتی رسيديم،

د که حس تازه کنار برادرم خوابم برده بو. »بخوابيد«: فقط گفت. ھايم پاره شده بود، ناراحت شد، ولی کاری نکرد لباس

نترس دختر، ھوا سرد است و تو «: گفت. کن آورده ديدم فرمانده علی گرم. از ترس پريدم. شود کردم کسی نزديک می

  ».وجدانم قبول نکرد اينجا روی کاشی سرد بخوابی. زخمی ھستی

ردم سوريه را ھم با اين بار راه را با دقت بيشتری برايمان توضيح داد و ھفت نفر از م. فردا شب باز داستان تکرار شد

ن برادرم را ولفيت. ن کوه رسانديمئياين بار با احتياط بيشتری خودمان را به پا. گفت بايد به اروميه برسيد. ما ھمراه کرد

روی  تا صبح فردا بدون توقف پياده. مان کرد ئیبشير ھم راھنما. که پنھان کرده بودم بيرون آوردم و به بشير زنگ زدم

. تمام بدنم زخمی و درد شديد داشتم . اما يک ھفته نتوانستم به ھيچ سمتی بخوابم. را به خوابگاه رسانديمکرديم و خودمان 

تر؛   راه سفر در پيش گرفتيم، اما اين بار از راھی بسيار خطرناکئیيک ھفته گذشت و دوباره من و برادرم دوتا

آمد که  ھا يادم می شب. نااميد بودم. بسيار گريه کردم. دکردن اش دزد بود و از اين راه درآمد کسب می ای که ھمه منطقه

 و ت يک بالشھلاک. گرفتيم تا گرم شويم ديگر را محکم در آغوش می مجبور بوديم روی کوه بخوابيم و از سرما يک

  .تشک نرم بوديم، ولی خبری از آسايش نبود

از کوه گذشتيم و به تونلی . شان بودم تنھا دختر ميانبا گروپی متشکل از مردھا برخورديم و من  وقتی نا اميدانه رسيديم،

حرف مرا ھل داد داخل تونل و خودش ھم  برادرم بی. ن رفتندئيرسيديم با عمق سه متر که ھمه مسافرين با ريسمان پا

به خاطر اما .  به باقی مسافران کمک کرديمئیبعد دوتا. بالا رفت و دستم را گرفت. با کمک دست، او را بلند کردم. پريد
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ھای  يادم ھست ميان علف. شد شديم، باورم نمی وقتی از مرز رد می. خاردار، تمام صورتم و دستانم زخمی شده بود سيم

ديگر توان رفتن . از ترس نفسم بند آمده بود. آمد ليس میوھا و پ صدای سگ. دويدم خيس و پرآب با تمام سرعت می

يک لحظه راھنما . دويدم سوخت، ولی با تمام قدرت می تشنه بودم و گلويم می. نداشتم، يکی دستم را گرفت و با خود کشيد

 و ئیفريقاايک گروه ديگر ھم به ما ملحق شد؛ دو زن . ھمه شاد و خوشحال شديم» .صبر کنيد، از خطر گذشتيم«: گفت

خبر بوديم که اين تازه شروع  اما بی. کردم تمام شده و ديگر خطری نيست يک پسر عرب بود خوشحال بودم، فکر می

  .راه بود

چون صبح . بوديم ليس بود و بايد خيلی محتاط میواما شھری پر از خطر پ. ما به شھر وان، مرز ترکيه، رسيده بوديم

وقتی ماشين آمد، فکر کرديم راحت ما را به . سوزان تا شب منتظر مانديمزود رسيده بوديم، در کنار کوه زير آفتاب 

بوس انداختند که نه جای راحتی داشت، نه امکان نفس  دوباره ما را در يک مينی. ولی اشتباه کرده بوديم. برد خوابگاه می

يک لحظه .  بيرون را ببينمتوانستم  کوچک میۀاز دريچ. کردند ھای کوچک از گرما و فضای بسته گريه می بچه. کشيدن

  . کردند ھا کنار ھم نشسته بودند و تفريح می خانواده. دريا را ديدم؛ صاف و آرام

: گفت» .آمدم ھرگز اين راه کثيف را نمی. کاش وطن ما ھم نصف اين امکانات را داشت«: برگشتم و به برادرم گفتم

. خل ساختمانی بردند که سه اتاق و يک توالت داشتفھميدم دلش گرفت، ما را دا. و چيزی اضافه نکرد» ...کاش«

 انقرهگفتند امشب اينجا باشيد، فردا به طرف . ھای ساختمان خالی بود و تنھا با يک فرش کھنه پوشيده شده بود اتاق

اما يک رويم،   میانقرهگفتم سختی راه تمام شد، ديگر با ماشين راحت به  کردم و می بافی می باز ھم خيال. کنيم حرکت می

خبر . فای دادند تا با خانه تماس بگيريم چند خانواده و پسرھای مجرد ھم بودند که برايمان وای. ھفته کامل آنجا مانديم

خوشحال شدم و سختی راه را فراموش . اند اند و به وان رسيده شديم که خواھرزاده و برادر دومم ھم از مرز عبور کرده

  . کردم

 ئینه آبی بود، نه غذا. دادند  ساعت فقط يک تکه نان خشک با کمی مربا می٢۴، در يک ھفته که در آنجا بوديم

مانده  کشيد، وقتی ديدم ته برادرم سيگار می.  بيرون رفتن نداشتيم تا چيزی بخريمۀما ھم اجاز. وحسابی که بخوريم درست

ای ھم که با سه پسر و ھمسرش کنار ما  ادهخانو. کند، دلم به درد آمد کند و دود می ھا پيدا می سيگار را از بين زباله

. ای بينديشيم ھا برويم، پس بھتر است چاره مرد آمد و گفت قرار نيست به اين زودی. بودند، وضع چندان مناسبی نداشتند

جوشانديم،  کن درست کردند و ما در بطری آب معدنی برای خودمان چای می گرم ھای خانه و پنجه و قاشق، آب با سيم

ای که با آنھا دوست شده بوديم، فقط خانم  خانواده. ما قرار شد شب حرکت کنيم. ته بعد بالاخره روز حرکت رسيديک ھف

 سرويس رفتند ولی شوھر و پسر بزرگش ماندند، چون گفتند سرويسھای تقلبی با ] اسناد[کمليک با دو پسر کوچکش با 

  .خطر بيشتری دارد

بعد از سه ساعت، ما را کنار کوه پياده کردند و . ين حدود شصت نفر بوديمشبی که حرکت کرديم، دوباره داخل ماش

ديگر توان و تحمل پياده رفتن . روی کنيم قرار نبود ديگر پياده. عصبانی بوديم؛ برايمان دروغ گفته بودند. گفتند برويد

ھا بالا  فتن با سختی و کندی از کوهای نداشتيم جز ر ولی چاره. يک ھفته فقط نان خشک خورده بوديم. برايمان نمانده بود

روی کرديم و در اين مسير ھرچه غذا و آب  يک ھفته تمام پياده. راه دشوار و غيرقابل عبور برای انسان بود. رفتيم می

ھايمان را  ھا، لباس برای گرم شدن شب. کرديم ھمه مثل اعضای خانواده به ھم کمک می. کرديم داشتيم بين ھم تقسيم می

ھا  شب.  عمومی، زير پل گذرانديمۀشب را کنار جاد. کس توان حرکت نداشت روزھای آخر ديگر ھيچ. زديم آتش می

  . گذاشتيم ھايمان را به اشتراک می بيشتر داستان زندگی
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کشد، باز   که میئیھا انسان موجود عجيبی است؛ با ھمه درد و سختی. دادم من با علاقه خاصی به ھر داستان گوش می

داستان . کس از رنج و درد زندگی در امان نبود ھيچ. دھد ياھايش را از دست نمیؤ به زندگی و رسيدن به رھم اميدش

ھرکس چيزی . شوند ترين مردم دنيا حساب می ديده مردم افغانستان از درد. شان پر از درس، عبرت و زجر بود ھرکدام

ھيچ غذا و آبی . ود، فردای آن شب، ھمه گرسنه بوديمبه قول مولانا، درد باعث سفرشان شده ب. را از دست داده بود

کسی کمک . ھا غذا و آب بگيريم من و برادرم با دو تا از پسرھا تصميم گرفتيم از مردم برای بچه. برايمان نمانده بود

الی با خوشح. ترسيدند، ولی يکی دو خانواده حاضر شدند کمی ماست با چند تکه نان برايمان بدھند کرد، چون می نمی

برگشتيم نزد گروه و شب دوباره راھی سفر شديم و فردا شب در شھر آدانا، ترکيه با تاکسی که چند نفر با ھم پول 

ًھا قبلا  شما افغان«: گفت می. در مسير، راننده تاکسی آدم مست و سرخوشی بود.  رفتيمانقرهانداخته بوديم، به 

ولی » .تان سخت شده ايد، ديگر تحمل ھايتان کارھای اشتباه کرده بعضی. دئيآ داشتنی بوديد، ولی حالا زياد می دوست

  .ھای خوبی ھستيد گفت انسان می

مردم ھمه مشغول کار خودشان بودند و تنوع .  بودئیشھر بزرگ و زيبا. بردم من ھم از مناظر بيرون پنجره لذت می

انگار شھردر . شان راحت بود د و خيالھايش حس امنيت داشتن شھری بود که انسان. زبان، رنگ و لباس وجود داشت

من ھم بين گروه .  برايمان خريد  مقدار خوراکیکدر مسير، راننده ما را با خودش به مارکت برد ي.  خودش بودیياؤر

  .تقسيم کردم

 رسيديم، نزد يکی از دوستان پسر انقرهسفر طولانی، پر از استرس و ترس بود، ولی بالاخره با تمام خطرات، به 

بالاخره بعد از يک ماه سختی، با خيال . قرار شد شب را آنجا بمانيم و فردا به شھری که خواھرم بود برويم. ھرمخوا

 وقتی رسيديم برايمان قابلی پلو پخته بود که لذت خاص . سفر کنيمسرويستوانستيم با دادن کمی پول بيشتر با  راحت می

تمام شد، کم . ديوانه، کمی آرام باش«: ه اضطرابم شده بود، گفت بوديم، برادرم متوجسرويس شب بعد که داخل .داشت

فردا ساعت پنج صبح، پسر جوانی . خواندم فقط دعا می. در طول سفر نه خواب درست داشتم، نه خوراک» !مانده

ش وقتی پياده شديم، با خواھرم و دخترش که ش. يعنی به مقصد رسيده بوديم» !قاچاق، اسپارتا«: نزديک آمد و گفت

شکر که «: گفت کرد و می ای که ما را ديد، گريه می خواھر از لحظه. رو شديم شد ھمديگر را نديده بوديم، روبه سالی می

موھای .  شده بودئیِ کوچک و ناز، نازی خانواده، دختر بزرگ و دلرباۀشبانه خواھرزاد» .تان بودم  به راه آمدين، چشم

با وجود اين که يک ماه کامل نه  .ترش کرده بود ند و چشمان سياه زيبای، جذاببل ھای دامن فرفری، اندام مانکنی، لباس

يا از عادت، اشتھا نداشتيم و خواب از  دانم از خوشحالی غذای درست خورده بوديم، نه خواب درست کرده بوديم، نمی

  . حمام کرديم و به زور لقمه نانی خورديم و خوابيديم. چشمانمان فراری شده بود

خواھد نزد پسران خواھرم که در شھری ديگر مشغول کار در کارخانه بودند،   برادرم گفت می، بيدار شديمیتشام وق

شھر . من ھم با خواھرم به شھر رفتيم و قرار شد لباس و وسايل بگيريم. خواھرم تاکسی کرايه کرد و برادرم رفت. برود

يا، سرسبز و پر از درختان ميوه، شھری که مشھور به شھری نزديک آنتال. غرضی داشت مردم بی. کوچک و آرامی بود

آنھا ليس وفردای آن شب، خواھرزاده و برادرم که بعد از ما از مرز رد شده بودند، زنگ زدند و گفتند که پ. گل رز بود

   .مشکلات تازه شروع شده بود. ھايمان بر باد رفت تمام خوشی. اورفا در کمپ ھستند  و ھر دو در شانلیرا گرفته

، سازمان ]اسناد[بختی اينجا بود که با وجود داشتن کمليک .ھا ديپورت شده بودند دانستيم ھمان سال خيلی از افغان نمی

خواھرم بعد از .  خروج خواھرم را از اداره بگيريمۀنام با سختی زياد توانستيم اجازه. داد  خروج از شھر را نمیۀاجاز

سختی . تر از ما بود ام سخت داستان سفر برادرم و خواھرزاده. کمپ مانددو روز با دختر برگشت، ولی برادرم در 

   .بيشتری را تحمل کرده بودند
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ھای کثيف و حالتی پريشان، از ترس کنار  گفت وقتی به کمپ رسيدم، ديدم دخترم با لباس می: داستان از زبان خواھرم

خواستم . اجازه بلند شدن نداشت. ليس بودودورش پھايش مثل مجرم دستبند زده شده بود و دور تا  دست. نشسته بود

شب، صبح . برگشتم به ھتل. خيلی گريه و زاری کردم ولی کسی دلش به حالم نسوخت. نزديک شوم، اجازه ندادند

تا شام نشستم، باز ھم گريه و  فردا ساعت شش صبح دوباره جلو کمپ. نماز خواندم و تا صبح گريه کردم. شد نمی

بعد از يک دنيا سؤال و جواب، اجازه دادند دخترک را با . يک فرمانده آمد و مرا با خودش داخل بردبالاخره . زاری

گمشو برو، وگرنه دخترت را ھم آزاد «:  ديدن برادرم را ندادند و با رفتار بد و زشت گفتندۀاما اجاز. خودم به ھتل ببرم

 ».کنيم نمی

در اين . ای جز صبر و دعا نداشتيم چاره. نگران بوديم. و باشد، ولی نبودوقتی به خانه آمد، منتظر بودم برادرم ھم با ا

با پول اندک، . ای نديدم و تصميم گرفتم کار کنم چاره. کردند زدند و طلب پول می بين، طلبکارھا ھم ھر روز زنگ می

ھای   ھم با کمک شبکهھا شب. کردم و فقط يک ساعت وقفه داشتيم  ساعت کار می١۴. چينی و کار کشاورزی رفتم ميوه

زندگی در اين دو ماه ترکيه جزو . دو ماه مثل دو سال سخت و پردردسر گذشت. گرفتم اجتماعی زبان ترکی ياد می

ليس برای وچند بار به مرکز پ. شناختم کسی را اينجا نمی. شد  بند نمیئیدستم به جا. ھای عمرم بود ترين دوره سخت

گرفت و ھميشه نگران بود که  بار تماس می ای يک دادند و برادرم ھم ھفته ناد نمیاس. ای نداشت کمک رفتم ولی فايده

خوردند، ولی خبر نداشتند ما در چه  ھمه خوشحال بودند و حسرت رسيدن ما به ترکيه را می. ديپورت افغانستان نشود

  .کرديم شرايط دشواری زندگی می

. برد دانستم به کدام سمت می زندگی را نمی. گذشت  نامعلوم میۀھا ھم در فکر برادرم و آيند روزھا خسته از کار، شب

و . خانه کار کردم خانگی، قھوه  لوازمۀگرفتم و در جاھای مختلف از جمله رستوران، مغاز کم ياد می زبان ترکی را کم

. ش بليت بگيريمزنگ زد و گفت آزاد شده و پول خواست تا براي. سرانجام، دو ماه بعد، يک روز برادرم سوپرايزم کرد

خيلی خوشحال شدم بعد از برگشتم برادرم از کمپ و رفتنش نزد برادرم برای کار در فاربريکه خيالم راحت شد و به 

تر بکنم و برای خودم و برادرھايم اسناد درست بگيرم به  فکر خودم شدم حالا وقتش بود تا تصميم جدی و تلاش جدی

گونه شناسی چ  را نمییسگفت شھر بزرگ است ک  ولی خواھرم نگران بود میھمين دليل تصميم استانبول رفتن گرفتم

سر خواھی کرد و من دختری بودم که از ھر شانسی استفاده می کردم و اين بار نيز خطر برايم معنا نداشت ھدف من 

تم و راھی استانبول به ھمين دليل عزم را جزم کردم و فردا با يک کيف رفتم بليت گرف. رسيدن به زندگی ايده حالم بود

دادم که چيزی نيست   حس می کردم ولی خودم را دلداری میمشدم در مسير راه دل شوره داشتم کمی ھم ترس در وجود

 نشستم با خودم ساحلساعته تمام و به مقصد رسيده بودم چند لحظه کنار ١٢ ايستاد ديگر راه آب کنار سرويسوقتی 

خواست بلند   را ديدم و با وجودی که دلم نمیس کردن بودم تا اين که چند پولکلنجار می رفتم نگران کجا رفتن و چی

 تاکسی خيلی زياد بود برايش توضيح دادم که ئی يکی از اقارب مان بروم اما کراۀشدم و رفتم تا تاکسی بگيرم و به خان

 ....پول کافی ندارم او ھم راه اتوبوس را برايم نشان داد

  ادامه دارد

*****  

  


